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1. چهارچوب تاریخی

به  مربوط  داده های  ارائة  درصدد  همواره  آن،  نوع  به  بسته  دوزبانی،  قاموس نگاری 
واژگان زبان مقصد به مخاطب است و به مثابة وسیله ای محوری برای شناخت ابعاد 
زبانی  برابریابی های  ثبت  و  فرهنگ نویسی  زبانی یک جامعه عمل می کند.  مختلف 
ریشه های  با  سنّّت  دو  تلاقی  محل  ایران  و  هرزگوین  و  بوسنی  سرزمین  دو  میان 
فرهنگی کهن و استوار است که از دیرباز با هدف قراردادنِِ شناخت زبان و ملزومات 

آن، صورت گرفته است. 
پیشینة فرهنگ نویسی فارسی بسی  دیرینه تر و غنی تر است و تاکنون چند فرهنگ 
که این دو سنّّت را به هم پیوند می دهند، نگاشته شده است. تا آنجا که اطّّلاع در 
دست است، قدیمی ترین فرهنگ زبان بوسنیایی، فرهنگی به نام مقبول عارف است 
که نگارشِِ آن در سال 1361 م. پایان یافته است. این اثر، فرهنگ منظوم بوسنیایی ـ 
ترکی است و نویسندة آن، محمد هوایی اسقفی است. امّّا در منابع کمتر به این نکته 
اشاره شده که فرهنگ اسقفی با نظر به تحفۀ شاهدی )1515م.( که خود فرهنگ 
منظوم فارسی ـ ترکی است و به قلم ابراهیم دده شاهدی به رشتۀ تحریر درآمده، 
نوشته شده است. ازاین روست که عنوان دومِِ نخستین فرهنگ زبان بوسنیایی پُتُور 
شاهدی است. با توجه به آنچه گذشت، می توان آغاز فرهنگ نویسی بوسنیایی را ـ 

هرچند غیرمستقیم ـ با سنّّت فرهنگ نویسی فارسی مرتبط دانست.

فرهنگ نویسی و ثبت برابریابی های زبانی
میان دو سرزمین بوسنی و هرزگوین و ایران 
محلّّ تلاقی دو سنّتّ با ریشه های فرهنگی کهن 
و استوار است که از دیرباز با هدف قراردادنِِ 
شناخت زبان و ملزومات آن، صورت گرفته است. 
پیشینۀفرهنگ نویسی فارسی بسی  دیرینه تر 
و غنی تر است و تاکنون چند فرهنگ که این دو 
سنّتّ را به هم پیوند می دهند، نگاشته شده است.
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از  پیش  دورۀ  یعنی  دور،  به گذشته  های  فارسی  فرهنگ   های  تدوین  و  نگارش 
اسلام، می رسد. نخستین فرهنگ های فارسی در دورۀ زبان فارسی میانه ـ یعنی در 
سده های سوم تا نهم میلادی ـ تألیف شده و اطلاعاتی در دست است که در آن دوره، 
فرهنگ  های اوستایی ـ فارسی، آرامی ـ فارسی و سغدی ـ فارسی رواج داشته است. 
در میان این منابع کهن، فرهنگ پهلویگ که فرهنگ هزوارش های آرامی با برابرهای 

آن به فارسی میانه بوده، از شهرت بیشتری برخوردار است.
در دورۀ اسلامی از سدۀ نهم میلادی، یعنی از زمانی که الفبای عربی در نوشتار 
زبان  تأثیر  و فرهنگ نویسی تحت  واژه نامه نویسی  پذیرفته شد،  و  وارد  فارسی  زبان 
عربی، فزونی یافت. تداول و شکوفاییِِ این امر افزون بر تأثیر فرهنگ عربی با رواج 
روند رو به رشد شعرسرایی به زبان فارسیِِ دری نیز پیوند تنگاتنگی دارد. از پایان 
سدۀ نهم و در طول سدۀ دهم، شعر فارسی به زبان فارسی دری، گسترۀ وسیعی از 
را به تصرّّف خود  امروزی  افغانستان  ایران و  آسیای مرکزی و بخش اعظم مناطق 
درآورد. بدین ترتیب، اشاعۀ شعر فارسی، زبان فارسی را از حدود قلمرو جغرافیایی 

ایران خارج نمود و به اعتلای آن در سطحی وسیع تر، کمک شایانی کرد.
منطقۀ  در  میلادی  چهاردهم  سدۀ  تا  ایران  در  فارسی  فرهنگ های  بیشینة 
توسعۀ  مرکز  زمان،  آن  از  است.  درآمده  نگارش  به  مرکزی  آسیای  و  آذربایجان 
واژه نویسی فارسی به سمت مشرق زمین، یعنی شبه قارۀ هند منتقل گردید. این موج 
یک صد سال بعد؛ یعنی از سدۀ پانزدهم به سوی مغرب زمین و تا مناطق آسیای صغیر 
گسترش پیدا کرد. لازم به ذکر است که صدها واژه  نامۀ عربی، فارسی، ترکی و غیره 
در سرزمین های تحت فرمان امپراتوری بزرگ عثمانی نوشته شد. بخش قابل توجهی 
از آثار فرهنگ نویسی در این دوره، به فرهنگ های فارسی ـ ترکی اختصاص دارد که 

بر مبنای شاهکارهای ادبیات کلاسیک فارسی نگاشته شده اند.
نویسندة یکی از این فرهنگ   های منظوم، عثمان بن حسین بوسنوی بوده که در 
سال 1583 م. فرهنگی با عنوان تحفۀ منظومه را نوشته است. تا آنجا که نگارندگان 
بوشنیاک  نویسندة  اثر یک  نخستین  به منزلۀ  فرهنگ  این  دارند،  اطّّلاع  این سطور 
پژوهشگر  چند  حسین،  بن  عثمان  از  پس  است.  فارسی  فرهنگ نویسی  زمینۀ  در 
بر فرهنگ تفحۀ شاهدی که  او را دنبال کردند و در دورۀ عثمانیان  بوسنیایی راه 
امپراتوری عثمانی جایگاه ویژه  ای داشت، شروحی نوشتند. بیش  در نظام آموزشی 
از چهل نویسنده ازجمله پنج نویسندة بوسنیایی یعنی: احمد سودی بوسنوی )سدۀ 
شانزدهم(، مصطفی ایونوویچ ـ شیخ یویو )سدۀ هفدهم(، عطفی احمد بوسنوی )سدۀ 
هجدهم(، احمد خاتم آقوالی زاده )سدۀ هجدهم( و علی ذکی کیمیاگر )سدۀهجدهم( 
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بر این فرهنگ شرح نوشته اند. سرانجام در اواخر سدۀ نوزدهم، نویسنده ای ناشناس، 
شامل  که  کرد  تألیف  را  بوسنیایی  ـ  فارسی  ـ  ترکی  ـ  عربی  زبانۀ  چهار  فرهنگ 
سارایوو  خسروبیگ  غازی  کتابخانۀ  در  و  است  خطی  نسخۀ  صفحه  شصت وشش 
و  فارسی  واژه نگاری  که  است  فرهنگی  نخستین  فرهنگ،  این  می شود.  نگهداری 
بوسنیایی را بی واسطه به هم پیوند می دهد. در اینجا لازم است از دست نویس فرهنگ 
فارسی ـ بوسنیایی فیض الله حاجی بایریچ )درگذشتة 1990( که شامل حدود هزار 
مدخل و به نوعی ادامۀ سنّّت عثمانی در دوران پس از استیلای آنان است، یاد کرد 

که مؤلّفّ خود آن را به کتابخانۀ غازی خسروبیگ سارایوو اهدا کرده است.
در طول سه دهۀ گذشته، توجّّه بیشتری به ایجاد ارتباط واژه پردازانۀ زبان فارسی 
و  فرهنگ صرب  نخست  نمونۀ  است.  آمده  وجود  به  اسلاوهای جنوبی  زبان های  و 
ایران در سال 1990  از سوی سفارت جمهوری اسلامی  کرواتی ـ فارسی است که 
اثر  فارسی ـ بوسنیایی   فرهنگ  از آن در سال 1999  بلگراد منتشر شد و پس  در 
سیّّد علی حسنی در تهران منتشر گردید. اگرچه ارزش علمی این دو فرهنگ، قابل 
باید  امّّا  انکار نیست و تلاش دلسوزانۀ مؤلفان آن کاملًاً مشهود و محسوس است؛ 
اذعان کرد که اصول و قواعد روشمندِِ فرهنگ نویسی به هیچ وجه در آن رعایت نشده 
است. ازاین رو، فرهنگ فارسی ـ بوسنیایی منتشرشده از سوی مؤسسۀ علمی پژوهشی 
ایران شناسی  ابن سینا در سال 2010 در سارایوو را می  توان نخستین تلاش جدّّی 
بوسنیایی در زمینۀ فرهنگ نویسی به شمار آورد. این فرهنگ، مرهون تلاش چندین 
سالۀ چند تن از پژوهشگران بوسنیایی است که سرانجام مبینا موکر و جنیتا خاوریچ 

آن را به پایان رساندند.
و  بوسنیایی  واژۀ  هزار  پنجاه  حدود  دربردارندۀ  فارسی،  ـ  بوسنیایی  فرهنگ 
برابرهای  فارسی آنها، و همچنین نمونه های کاربرد آن واژه ها در ترکیب ها، عبارت های 
اصطلاحی، ضرب المََثََل ها و جملات بوسنیایی و برابرهای آنها به زبان فارسی است. 
پدیدآورندگان فرهنگ حاضر، پژوهشگران بوسنیایی زبان هستند و این امر باعث شده 
تا این فرهنگ در ساختاری دوزبانه و شاکله ای بومی ـ خارجی شکل بگیرد. حال آنکه 
بر همگان پیداست که تألیف فرهنگ با ساختار و شاکلۀ خارجی ـ بومی به مراتب 

سهل تر و انتقال داده ها به کاربران امکان پذیرتر است.
در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که متأسفانه توجّّه فارسی زبانان اصیل 
به  فرهنگ نویسی بوسنیایی و میزان توجّّه دانشگاهیان به این زبان هنوز در حدّّی 

نیست که آنها به نگارش چنین فرهنگی اهتمام بورزند.
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2. چهارچوب روش شناسی

اعمال  و  تعیین  زیر  قاعده  های روش  شناسی  و  این فرهنگ، اصول  نگارش  در روند 
شده است:

2-1. واژگان موجود در این فرهنگ از فرهنگ زبان بوسنیایی تألیف خلیلوویچ، پالیچ 
و شهوویچ در سال 2010 و نیز»فرهنگ زبان بوسنیایی« یاهیچ در سال های 2019 
واژه نامه های  از  فارسی،  برابرهای  انتخاب  هنگام  است.  شده  استخراج  م.   2020 و 
دوزبانۀ »فرهنگ بوسنیایی ـ انگلیسی بابیچ« )2014(، »فرهنگ کرواسی ـ انگلیسی 

بویاس« )2008( و »فرهنگ برخط آبادیس«  استفاده شده است.
2-2. چینش واژگان به ترتیب الفبای بوسنیایی است و هنگام استخراج آنها نحوۀ 
توصیف لغت نویسانۀ آن که در»فرهنگ زبان بوسنیایی« خلیلوویچ، پالیچ وشهوویچ 

تعریف شده، اعمال شده است.
2-3. پس از هر واژۀ بوسنیایی، در چهارچوب مدخل تهیه شده، برابر/ معادل های 
فارسی آن آورده شده  است. ترتیب برابر های فارسی بر اساس بسامدِِ کاربرد آنها در 
زبان فارسی است. در مواردی که بسامدِِ کاربرد برابرهای فارسی و غیرفارسی یکسان 

بوده، ارجحیّّت با برابرهای فارسی بوده  است.
عبارات  ترکیبات،  در  واژگان  کاربرد  نمونه های  فارسی،  برابرهای  از  پس   .4-2
اصطلاحی، ضرب المََثََل ها و جملات آورده شده است. نمونه های کاربرد در ترکیبات 

بر اساس سه معیار تدوین شده است که عبارت اند از:
ـ تغییرنیافتگی/تغییریافتگیِِ صرفیِِ واژۀ اصلی مدخل ) نمونه های کاربردی ای که 

واژۀ اصلی مدخل در آنها دچار تغییر صرفی نشده، مقدّّم است(،
ـ جایگاه واژۀ اصلی مدخل در ترکیب و ترتیب الفبایی و نیز نمونه های کاربرد در 

عبارات اصطلاحی، ضرب المََثََل ها و جملات که به ترتیب الفبا آمده است.
2-5. برابر های فارسیِِ واژگان، ترکیبات و عبارات اصطلاحی هم معنی، با علامت 
از هم   )  .  ( نقطه  با علامت  و جملات هم معنی  برابرهای ضرب  المََثََل ها  و  ویرگول 

جداشده اند.
و  ضرب المََثََل ها  اصطلاحی،  عبارات  ترکیبات،  واژگان،  فارسی  برابرهای   .6-2

جملاتی که معانی متفاوتی دارند، با علامت نقطه ویرگول )؛( از هم جدا شده اند.
2-7. برای فهم آسان تر معانیِِ برخی برابرها یا برای تبیین بافت معنایی کاربرد 

آنها، گاهی پیش از برابر ها، یک یا چند کلمه در داخل پرانتز آورده شده�‌ است.
2-8. برای فهم آسان ترِِ معانیِِ برابرها یا تبیین بافت معناییِِ کاربرد آنها، گاهی 

پیش از خود برابرها، برابرهای توصیفی به صورت واژه یا عبارت آورده شده است.
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2-9. جنسیّّت اسامی در برابرهای فارسی با واژگان »مرد« و »پسر« )برای جنس 
مذکّّر( و »زن« و »دختر« )برای جنس مؤنّثّ( علامت گذاری شده است.

2-10. واژگان مخصوص علامت گذاری جنسیّّت اسامی، قبل‌ ازترکیبات درپرانتز و 
پس از اسم و صفت، در جایگاه مضافٌٌ  الیه آورده شده است.

ـّظ و بــا معنــای  2-11. هم نام هــا )واژگان دارای اشــتراک در نــگارش و تلف�
متفــاوت( بــا اعــداد ترتیــبی به عنــوان نمایــه در کنــار واژۀ اصــلی مدخــل، 

علامت گــذاری ‌شــده اســت.
2-12. هم نام ها )واژگان دارای اشتراک در نگارش و تلفّّظ و با معنای متفاوت( و 
سایر کلمات دارای شکل یکسان، تکیه گذاری شده است. روش تکیه گذاری از فرهنگ 

زبان بوسنیایی خلیلوویچ، پالیچ وشهوویچ اخذ شده است.
2-13. اگر واژۀ اصلی مدخل در نمونۀ کاربرد در حالت فاعلی یا مفعولی به صورت 

مصدر آمده، به جای آن علامت ~ آورده شده است.
2-14. اگر واژۀ اصلی مدخل در نمونۀ کاربرد در حالتی غیر از حالت فاعلی یا 
مفعولی به غیراز صورت مصدر آمده، به جای آن علامت »ـ« به اضافۀ پسوند یا شناسۀ 
صرفی لازم آورده شده است. اگر چنین واژه ای در آغاز ضرب المََثََل و جمله آمده، 

نخستین حرف آن به شکل درشت آورده شده است.
به صورت  کاربرد  نمونه های  در  معیّّن  زمان  و  دارای شخص، عدد  افعال   .15-2

کامل آمده است.
2-16. اگر یک واژه، ترکیب یا عبارت، چند معادل با معانی متفاوت داشته باشد، 

این برابرها با علامت »/« از هم جدا شده اند.
2-17. هنگام ارجاع به مدخل دیگر، از علامت → استفاده شده است.
2-18. برابرهای فارسی در فرهنگ  های زیر راستی  آزمایی شده است:

2-18-1. امثال و حکم )علی اکبر دهخدا، 1383(

بیشینۀ فرهنگ های فارسی در ایران تا سدۀ چهاردهم میلادی در منطقۀ 
آذربایجان و آسیای مرکزی به نگارش درآمده است. از آن زمان، مرکز 
توسعۀ واژه نویسی فارسی به سمت مشرق زمین، یعنی شبه قارۀ هند 
منتقل گردید. این موج یک صد سال بعد؛ یعنی از سدۀ پانزدهم به سوی 
مغرب زمین و تا مناطق آسیای صغیر گسترش پیدا کرد.
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2-18-2. فرهنگ بزرگ سخن )حسن انوری، 1381(
2-18-3. فرهنگ بزرگ ضرب  المثل های فارسی )حسن ذو الفقاری، 1392(

1)https://www.vajehyab.com( 2-18-4. فرهنگ برخط واژه یاب

 فارسی
ّ
3. قواعد رسم الخطّ

در زبــان فارسی با وجود مصوبه هــا و شیوه نامه های مراکــز و نهادهای ذی صلاحی 
مانند فرهنگســتان زبــان و ادب فارسی، به دلیل تنوع در صورت نوشــتار کلمات و 
جــملات، قواعد کلی برای رســم الخطّّ که موردپذیرش همگان باشــد، وجود ندارد. 
ازاین رو نویســندگان در نگارش فرهنگ حاضر، بیشتر بر اساس مصوبۀ فرهنگستان 

عمل نموده و موارد زیر را به کار برده اند.

3-1. اِعِمال نیم فاصله

به  واژه  ها مختوم  برخی  میان  نیم فاصله  امروز، مسئلۀ  رایانه  ای  فارسی  در رسم الخطّّ 
حروف چ سبان ـ ک ه به آنه ا اشاره خ واهد شد  ـ اهمّّیّّت به‌س زایی دارد، زیرا نقش مهمی 
در آراستگی نوشتار و پاکیزگی متن ایفا می کند. در این فرهنگ، نیم فاصله در این موارد 

اعمال شده است:
می خواهید،  می رویم،  می سازد،  می کنی،  می دهم،  فعل:  و  »می«  میان   .1-1-3

می نوازند ...
3-1-2. میان صفت مفعولی و فعل کمکیِِ »بودن«: داده ام، کرده ای، رفته است، 

ساخته ایم، خواسته اید، نواخته اند و ... .
3-1-3. میان اجزای اسم های مرکّّب: آتش بازی، پیمان  شکنی، راه  آهن و... .

3-1-4. میان اجزای صفت های مرکّّب: حقّّه باز، خام دست، نغمه  سرا و... .
3-1-5. میان اجزای قیدهای مرکّّب: بدخواهانه، دوان  دوان، زنده  زنده و... .

3-1-6. میان واژه  هایی که صورت نوشتاری اجزای آنها به هم نزدیک یا یکسان و 
معنای آنها نیز یکی است: ترق  ترق، جیغ  جیغی، ک مک و... .

3-1-7. میان حروف اضافه و اسم پس از آنها: به صورت، به طور، به  عنوان، بی  عیب و... .

3-1-8. میان »ها« ی جمع و اسمهای پس از آن: اتاق  ها، لباس  ها، نصیحت ها و... .
3-1-9. میان دو جزء مختوم به حروف چسبان کلمات عربی که در فارسی به کار 

می  روند و رایج  اند: بین المللی، دائم الخمر، لوازم التحریر و... .
3-1-10. میان »ب/به« صفت و قیدساز و صفت و قید: به سادگی، به شدّّت، به سرعت 

و ... .
1. در تارنمای موردنظر به دو 

فرهنگ اساسی زبان فارسی ـ یعنی 
لغتنامۀ دهخدا و فرهنگ معین 

مراجعه  شده است.
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3 -2. موقعیت مکانی »با« در صفت ها و قیدها

اضافۀ »با« دارای موقعیت  های دستوری گوناگونی است که  فارسی حرف  زبان  در 
ازجملۀ آنها می توان به »بای صفت ساز« و »بای قیدساز« اشاره کرد. در مورد نخست 
»با« بدون فاصله با صفت آورده شده )باتجربه، باسخاوت، باوجدان و...( و در مورد 
دوم یک فاصله میان با و قید اعمال گردیده است )با بدگمانی، با خجالت، با طعنه 

و...(.

3-3. موقعیت همزه

در اسم فاعل  ها و اسم مفعول های عربی )قائل، دائم، مسئول و...( و نیز سایر کلمات 
ارائه، علائم، مسئولیّّت و غیره، شکل همزه هم در  عربیِِ متداول در فارسی مانند: 
صورت نوشتاری فارسی/عربی و هم در آوانویسی بوسنیایی حفظ شده است. زیرا جزء 

هویّتّ واژه به شمار می آید.

3 - 4. موقعیت »یا« ی بدل از کسره

در زبان فارسی، واژه های مختوم به »واو« در حالت مضافی »یا« ی بدل از کسره 
می گیرند. در فرهنگ این قاعده رعایت شده است )مانند: جلوی، خودروی، راهروی و...(. 
به صورت  که  می باشد  »قلمرو«  واژۀ  آن  و  دارد  وجود  استثنا  مورد  یک  در  امّّا 
»قلمروِِ« آمده است؛ زیرا این واژه از واژگان کم رواج زبان فارسی است و کاربرد آن بیشتر 

در کتاب هاست و نه مکالمات روزمرۀ مردم.

فرهنگ حاضر، دربردارندۀ حدود پنجاه هزار واژۀ بوسنیایی و 
برابرهای فارسی آنها، و همچنین نمونه های کاربرد آن واژه ها 
ل ها و جملات 

َ
در ترکیب ها، عبارت های اصطلاحی، ضرب المَثََ

بوسنیایی و برابرهای آنها به زبان فارسی است. پدیدآورندگان 
فرهنگ حاضر، پژوهشگران بوسنیایی زبان هستند و این امر 
باعث شده تا این فرهنگ در ساختاری دوزبانه و شاکل ه ای بومی 
ـ خارجی شکل بگیرد. حال آنکه بر همگان پیداست که تألیف 
فرهنگ با ساختار و شاکلۀ خارجی ـ بومی به مراتب سهل تر و 
انتقال داده ها به کاربران امکان پذیرتر است.
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ظ صفت فاعلی »دهنده«
ّ
3 - 5. تلفّ

این صفت فاعلی از مصدر »دادن« و بُنُ مضارع »دِِه« ساخته شده است؛ بنابر قاعدۀ 
دستور زبان فارسی باید به شکل »دِِهنده« نوشته و تلفظ شود؛ اما در گویش تهرانی 
جدید به شکلِِ  »دََهنده« تلفظ می  شود که در فرهنگ نیز به این صورت درج شده 
است. لازم به ذکر است که تلفظ صفت  های فاعلی دیگر مانند: دََمنده، دََونده، رََونده، 
شََونده و... که از بُنُ  های مضارع دم، دو، رو، شو و... هستند نیز با فتحه است و شاید 
به سیاق این کلمات و نیز تحت تأثیر گویش تهرانی »دِِهنده« به‌صورت »دََهنده« 

تلفظ می  شود.

3 - 6. »یا« ی نکره

در دستور زبان فارسی »یا« ی نکره کاربرد خاصی دارد؛ اما ازآنجاکه وجود ماهیّّت و 
موارد کاربرد این »یا« برای غیرفارسی  زبانان به  ویژه دانشجویانی که در حال آموختن 
زبان فارسی هستند، دشوار است، تلاش شده تا آنجا که می  شود از کاربرد آن دوری 

کرد؛ اما در مواردی مانند نمونۀ زیر استفاده از آن اجتناب ناپذیر است:
روز بد داشتن ← روز بدی داشتن )برای فارسی زبان، مورد دوم، رایج تر و ازنظر 

معنارسانی به مقصود نزدیک تر است(.

3-7. موقعیّّت تشدید

در رسم  الخطِّّ عربی، تشدید نشانه‌ای برای تکرار یک حرف است که صورت نوشتاری 
ِ�دّدِ بسیاری  آن حذف گردیده و تلفظ آن در حرف بعدی، ادغام شده است. کلماتِِ مش
اما به  کاربردنِِ تشدید به جایگاه کلمه در ترکیب،  در زبان فارسی وارد شده است؛ 

عبارت یا جمله، بستگی دارد؛ مانند:
رد )بدون تشدید( ← ردّّ پا )رد در حالت مضافی تشدید می  گیرد(/ سن )بدون 
تشدید( ← سنّّ بلوغ )سن در حالت مضافی تشدید می  گیرد(/ ضد )بدون تشدید( 

← ضدّّ حریق )ضد در حالت مضافی تشدید می  گیرد(.

3-8. ضرورت تنوین نصب

تنوین نصب در زبان عربی حرف »نون« است. ازاین رو به کاربردنِِ آن در قیدهای 
عربی که در زبان فارسی تداول یافته  اند، ضروری به نظر می  رسد. زیرا ازنظر ساختار 

دستوری، یک حرف به شمار می  آید: حتماًً. قطعاًً، لزوماًً و... .
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4. اختصارات

4-1. اختصارات به زبان بوسنیایی

2-4. اختصارات به زبان فارسی

br.                                                              عددprij.       	 حرف اضافه

čest. 	 	       .prilادات قید

gl. 	 )	        .redفعل (عدد ترتیبی

gl. im. 	 )	            .sاسم فعل (جنس خنثی

im. 	 	              .uzvاسم صوت

m. 	( 	            .vez(جنس مذکّّر حرف ربط

pl. t. 	 	 .zاسم جمع (اسم( جمع، )عدد (جمع

prid. 	 	           .žصفت (جنس( مؤنّثّ

آش                                                                               آشپزی
  

تعر                        تعریض
 

آواشناسی  جمعآوا                                                            	 ج                            	
 

ادبیات جامعه شناسیاد                          	 جام                      	
             

اسط                     	 اسطوره
 

جانور جان                    	
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شطرنج عبارت مستهجنشطر                     	 مست             	

شیمی مسیحیّّتشیم                    	 مسح             	

طالع بینی مع 	                  معماریطا                       	

جغرافیااسل                      	 اسلام جغ                      	
       

حقوقاصط                    	 اصطلاح حق                      	
        

اقتصاد داروسازیاق                   	 دا                     	
 

بانک داری دست                   	 دستوربان                        	

بدیع بدع                     	
                         

دین دین                                    	

برق روان‌شناسیبرق                     	 روان                     	
    

بلاغت ریاضیاتبلغ                         	 ریا                     	

زبان‌شناسیبیا                                                               عبارت بیانگرانه زبا                      	

پز                          پزشکی
 

زمین‌شناسی زم                       	

تاریخ زیست‌شناسیتا                              	 زیست                    	

تحبیب سیاستتحب             	 سیا                                                  	

تحقیر سینماتحق                  	 سینما                   	
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فقه مکانیکفق                       	 مکا                    	

فلسفه مرد 	              مردم شناسیفل                        	

فن منط 	                 منطقفن                        	

مو                                                   موسیقیفیز                         فیزیک

فیلم نادرفیلم                     	 نا                                           	

قوم‌شناسی علم نجومقوم                      	 نجم               	

کالبدشناسی اصطلاح نظامیکال                        	 نظ                        	

اصطلاح کامپیوتری نقّّاشیکام                      	 نقا                        	

کشاورزی نیک               	 نیک واژهکشا                       	

کهن واژه ورزشکهن                       	 ور                   	

گیاه شناسی هواشناسیگیا                     	 هوا                   	

معنای مجازی هند	                 هندسهمجا                      	

هنرمحا 	                   محاوره هنر                        	

یهودیّّت یهد                      	
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5. ساختار آوانویسی لاتین برابرهای فارسی

ساختار آوانویسیِِ لاتینِِ برابر های فارسی تا حدّّ زیادی با ساختار استاندارد در ایران شناسی  
بوسنیایی منطبق است. این ساختار در فرهنگ حاضر آوایی است و با اِعِمال آن کوشیده 
شده تا تلفّّظ صحیح آواهای فارسی به شکلی نزدیک با گویش امروزی تهران منعکس 
گردد. ساختار آوانویسی لاتین برابر های فارسی، در وهلۀ نخست، با این هدف به کار 
رفته است که استفاده از فرهنگ حاضر برای مخاطبانی در قلمرو زبان بوسنیایی )و نیز 

دیگر زبان  های قلمرو اسلاو های جنوبی( به طور آسان تر ممکن باشد.

5-.1 مصوّّت های کوتاه

5-2. مصوّّت های بلند

a َ
o ُ
e/i ِ

ā َا

ū ُو

ī/i ِی

در زبان فارسی با وجود مصوبه ها و شیوه نامه های مراکز و نهادهای 
ذی صلاحی مانند فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به دلیل تنوع 

 که 
ّ
در صورت نوشتار کلمات و جملات، قواعد کلی برای رسم الخطّ

موردپذیرش همگان باشد، وجود ندارد. ازاین رو نویسندگان در نگارش 
فرهنگ حاضر، بیشتر بر اساس مصوبۀ فرهنگستان عمل نموده  اند.



31

Journal of Iranian Islamic Studies | VOL. 16| No. 2 | | Summer 2026

ب
ّ
5-3. مصوّّت های مرکّ

5-4. صامت ها

k ک s ص x خ ʼ/– ا/ء
g گ z ض d د b ب
l ل t ط z ذ p پ
m م z ظ r ر t ت

n/m ن ʼ/– ع z ز s ث
v و ġ غ ž ژ ğ ج
h ه f ف s س ċ چ
y ی q/ġ ق š ش h ح

ou وَ

ei یَ

داده‌های  ارائۀ  درصدد  همواره  آن،  نوع  به  بسته  دوزبانی،  قاموس نگاری 
مربوط به واژگان زبان مقصد به مخاطب است و به مثابۀ وسیله ای محوری 
برای شناخت ابعاد مختلف زبانی یک جامعه عمل می کند. فرهنگ نویسی و 
ثبت برابریابی های زبانی میان دو سرزمین بوسنی و هرزگوین و ایران محل 
تلاقی دو سنّتّ با ریشه های فرهنگی کهن و استوار است که از دیرباز با هدف 

قراردادنِِ شناخت زبان و ملزومات آن، صورت گرفته است. 
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6. دو نمونۀ مدخل

.1-6

odbaciti gl. (odbacim, odbacio)

 [vel ول‌کردن ،[tard kardan] طرد کردن ،[dūr andāxtan] دور انداختن
 [taʼyīd nakardan]،نکردن تأیید   ، [rad kardan]رد کردن [kardan؛ 

]resāndan[ محا( رساندن(  [napazīroftan]نپذیرفتن؛

~ argumentaciju                            استدلال کسی را رد کردن                                    

~ do kuće                                                    به خانه رساندن  

~  optužbu                                                   اتّهّام را رد کردن   

~ ponudu                                                پیشنهاد را نپذیرفتن 

~ snijeg od ulaznih vrata        برف را از درِ ورودی دور انداختن  
Prijatelji su ga odbacili.                     دوستان او را طرد کردند 

Teško je odbaciti loše navike.دور انداختن عادت‌های بد سخت است 

.2-6

veza m.

بند ]band[؛ ارتباط ]ertebāt[، رابطه ]rābete[، پیوند ]peivand[؛ نسبت 
 ،]tamās[ ؛ تماس]āšeġāne ye-rābete[ ؛ )محا( رابطۀ عاشقانه]nesbat[
به  اتصال  mosāferbarī[؛   e-xatt[ خط مسافربری  ]ertebāt[؛  ارتباط 
mosāferbarī[؛   e-xotūt  dīgar  be  ettesāl[ مسافربری  خطوط  دیــگر 
راهنما  دور]barqarāri-ye ertebātazrāh-e dūr[؛  راه  از  ارتباط  برقراری 
 ye-nīrū[ ؛ )نظ( نیروی مخابراتی]komakresān[ کمک‌رسان ،]rāhnamā[
 ،]xabarresān[ خبررسان   ،]moxāberātċī[ مخابرات‌چی   ،]moxāberātī

]rābet[ رابط 
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 direktna ~                                                                 خط مستقیم 

  emocionalna ~                                                            پیوند عاطفی 

 krvna ~                                                              ارتباط خونی

 ljubavna ~                                                            رابطۀ عاشقانه 

 porodična ~                                                           نسبت خانوادگی

bez –e; nigdje/niđe –e                                  بی معنی، احمقانه 

~na cipeli                                                              بند کفش 

oficir za –u                                                                 افسر رابط 

 prekid telefonske –e                                     قطع ارتباط تلفنی 

u –i s                                                                    در رابطه با 

   autobuska ~ Travnik-Bihać    خطّّ اتوبوس در مسیر تراونیک ـ بیهاچ 

  nemati blage/žive –e                        چیزی ندانستن؛ اصلاًً وارد نبودن 

 nemati –e        به کسی / چیزی ربطی نداشتن، با کسی/چیزی کاری نداشتن

propustiti –u za Isfahan                         به خطّّ اصفهان نرسیدن 

nema –e                                          اصط( مهم نیست، عیب ندارد( 

Bit ćemo u –i.                                           در تماس خواهیم بود 

 Tamo će ti ~ biti jedan naš rođak..یکی از بستگان ما آنجا رابط تو خواهد بود 

 To nema nikakve –e     ..این هیچ ربطی ندارد. این کاملاًً چیز دیگری است

On nikad nije imao –u.                              .او هرگز نامزد نداشت 

•	
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